فعال سازی قرائت مفهوم هگلی زبان‌شناسی بافت اخلاقیت

دکتر محمود عبادیان
براي ساختار اخلاق اجتماعي، تعيين كننده پيوند بازشناسي متقابل است كه هگل ان را با تصوير مشهور درباره مشاهده ي خود در دگري بيان مي كند."
 (شلينگ)
مفهوم هگلي بازشناسي(Anerkennung) يك تشريك مساعي بار‌آور به فلسفه ي روزگار نو است، كه صرفا به توصيف شهرت يافته ي خدايگان وبرده در پديدارشناسي روح1 منحصر نمي شود، بلكه مي توان گفت كه مبتكر توضيح بازشناسي در ديگر نوشته ها و به ويژه در ارتباط با واقعيت اخلاقي يا به اختصار در اخلاقيت اجتماعي(Sittlichkeit – آداب و رسوم). ظاهر مي شود. درهمان حال كه اين مفهوم بازشناسي در آثار اوليه ي هگل با اين مقاله از این طريق همسویي نزديك دارد، و بازشناسي به فلمرو اخلاق نوعي عضوبندي ساختاري مي بخشد، در نوشته هاي ديگر هگل، ارتباط بين اين دو آزادتر و وساطت دارتر است. به همين دليل مناسبت دارد لازم است كه به اثر  System der Sittlichkeit (نظام اخلاقيت) سال 1803 2 توجه كنيم، كه هگل موضوع بازشناسي را در آن براي اولين بار به گونه ای نظام مند بررسي مي كند.
   رساله ي هگل درباره ي بازشناسي و اخلاق اجتماعي مسلما نه تنها جاي خودرا در تاريخ فلسفه داراست، بلكه در همان حال در فلسفه ي اخلاق و فلسفه ي سياسي معاصر. مفهوم اخلاقيت به ويژه در بحث هاي بين ليبراليسم و مشائيت مصداق پيدا كرده، و تأثير انكار ناشدني خودرا نيز در نظريه ي نقد و در ديگر زمينه ها داشته است. در همه ي اين موارد كوشش برآن است كه سمت گيري بیش از اندازه ي فرديت گرايانه شخص در بافت روابط بينا-اذهان(Intersufjektivita) در چارچوب مشائيت جاباز كند. آلكس هُونت(Honneth) و چارلز تيلر در رده ي چند تن مؤلفاني هستند كه درك هگل از اخلاقيت را نه تنها فعال كرده اند، بلكه درعين حال مانند خود هگل به آن بر مبناي بازشناسي ساختار مي دهند. «هونت» مي گويد كه درك اخلاقيت هگل معطوف به رابطه ي گفت و گويانه (ديالوگ) در درون مشائيت به مثابه ي خير بنياني است كه افراد قادرند بر آن اساس آزادي خود را متحقق كنند.4  هونت در واكنش به نظريه ي ليبرالي جان رُولسRawls با توجه به استدلال تيلر مي گويد كه" هگل برخلاف رولس براين فرض نيست كه «خير بنياني» به معناي محدود كلام چيزي است كه بتوان آن را بنابر استاندارد عدالت تقسيم و توزيع كرد؛ بيشتر چنان مي نمايد كه هگل مي خواهد از اين ايده حمايت كند كه جوامع مدرن تا ميزاني مي توانند اجراي عدالت كنند، كه قادر باشند به همه ی افراد امكان دهند درآن «خير اجتماعي» شركت كنند".5  بدون اجتماع اخلاقا وضعيت يافته در خير اجتماعي، خطر اين كه افراد موضوع بي تعيني(هويتي) شوند، بسيار است. اخيرا رولس نيز كوشيده است اين آموزه را تا ميزاني در نظريه ي خود بگنجاند. 6
   البته بايد افزود، این درست است كه هگل با درك اخلاقيت خود بر مفهوم انتزاعي، جانيافته ي فرد محدويت نيافته، غلبه كرد، اما به مفهوم آزادي نامحدود کمک كرد. و از اين جهت در متبلور كردن مفهوم آزادي مدرن نقشی پراهميت داشته است.7  هگل از سویي براي تدوين مفهوم آزادي به مثابه ي بسته گي آن تنها به خود فرد، اين مفهوم را در بسط و توسعه ي روح عجين كرد؛ اما از سوي ديگر منتقد تهي بوده گي مفهوم آزادي جانيفتاده بود. به اين معنا هگل هم مبتكر و هم منتقد درك مدرن  از آزادي است. تشريك مساعي هگل در شيوه اي است كه او كوشيد اين معما را حل كند، يعني با بافت دادن به آزادي از طريق جاسازي و انطباق آن در زندگاني مردمان به مثابه ي موجودات متبلور واجتماعي در چارچوب مشائيت اخلاقي. تيلر معتقد است كه " اصل متبلور كردن براي نظريه ي هگل بنياني بود و سوبژكتيويته ضرورتا در زنده گاني، در طبيعت، و در تنظيم اجتماعي پراكسيس و نهادها  موقعيت يافته بود." 8  
    هگل به جهت دياگنُوز(شخيص آسيب شناسي) اجتماعي زماني خود، كه اختلال آسيب شناختي قلمرو اجتماعي(همچون خلاء و انزواي فرد) را باز و افشاء مي كند، إلهام بخش است- در جامعه اي كه فرد از لحاظ دروني وابسته به نفوذ و تأثير بيرون از ميزان توسعه ي ناكافي يا گرايش و جهت گيري ذره گرايانه( أتوميستي)ي مفهوم آزادي و فرد است. غلبه بر اين رگه هاي منفي نه تنها بنا به نظر هگل بلكه طبق نظر مؤلفان معاصر نيز كه آن را فعال(أكتواليزه) مي كنند، فقط به كمك بافت پذير كردن فرد در چارچوب مشائيت اخلاقي امكان پذير است. در نظريه ي معاصر دراين بافت پذير كردن توجه به متعين كردن ساده ي خصلت هاي كلي فرد در چارچوب مشائيت خاص نيست- آن چنان كه در برخي موارد در  بحث هاي اوليه بين ليبراليسم و مشائيت جريان داشت، بلكه توجه به كارپردازي هاي متوقع ترمفهوم صوري مشائيت اخلاقي است، كه به عنوان محتوا مشائيت را تابع خود مي كند، امامفهوم اين مشائيت به عنوان شق(ورزيُون) كلِيت حد اقل تدوين شده است.
   قطع نظر از اختلاف هونت و تيلر، اشتراك هردو درآن است كه مفهوم هگل را در باب اخلاقيت و بازشناسي به مثابه ي مفهوم صوري مشائيت اخلاقي فعال مي كنند، 9  كه مبين شرايط كلي عنصر زنده گاني خوب است، به موجب اين درك اخلاقي، فرد تنها مي تواند خود را آزادانه فقط توسط بازشناسي صفات و استعدادهاي خود از طريق افراد ديگر در چارچوب مشائيت، متحقق كند. آن چه طرف توجه است، درك زنده گي خوب- مشائي(نزد هونت) يا گفت و گويانه(نزد تيلر) است، كه مترتب است بر چند درجه ي بازشناسي ویژه گی هاي كلي و يكتاي افراد. درخواست بازشناسي ديناميك (پويا) به صورت اجتماعي درگيري همراه خود دارد. بازشناسي به عنوان برآيند وضعيت درگيري ظاهر مي شود كه زائيده ي تجربه ي بازنشناسي است، كه در ابتدا مانع خود-تحققي افراد مي شود، ولي در نتيجه ي خود موجب پيدايش انگزه ي مبازره ي اجتماعي براي بازشناسي مي گردد.
   نظريه ي هونت و تيلر به چند سطح  بازشناسي و مشائيت اخلاقي مي پردازد. تيلر با رجوع به رساله ي هگل در بازشناسي مي گوید:" اهميت بازشناسي در اين يا آن صورت اينك ديگر تصديق شده است. در بعد زنده گاني خويشي(نزديكان) ما همه از آن آگاهيم كه چه گونه اينهماني شكل مي گيرد يا چه گونه در رابطه مان با ديگر افراد مهم شكل ناگرفته است. در سطح اجتماعي سياست بازشناسي به طور متساوي توسعه مي يابد."10  تحليل سطح اوليه كه معطوف به پيوند اجتماعي هستي شناختي پيشا سياسي (هونت، تيلر)، يا همچنين پيوند اجتماعي كلي هستي شناختي (پيوند هاي اجتماعي (تيلر) بين افر اد در بافت مشائي است، نشان دهنده ي مسير مشائي و فاصله گيري از ديد ليبراليستي است كه اغلب فقط متمركز بر سطح بازشناسي حقوقي سياسي افراد داراي حقوق برابر است، يعني بازشناسي به مفهوم كانتي كه همه ي سوبژه ها(افراد) به عنوان «غايت هاي في نفسه» هم اندازه درنظر گرفته مي شوند، يا به عنوان اشخاص خودمختار بدون لحاظ كردن يكتائي خصوصيات شان. در نظر هونت و تيلر اين سياست هم-منزلت به تنهایي كافي نيست. سياست هم- منزلتي قادر نيست توضيح دهد از چه رو شهروندان مي بايست انگيزه داشته باشند در ز ندگاني مشائي مشاركت كنند و پذيراي مسئؤليت در سطوح مختلف فعاليت اجتماعي شوند؛ سياست بازشناسي يا سياست تمايزهاي تيلر كه سياست هم- منزلتي را تكميل مي كند، درضمن امكان مي دهد  برخصوصيت يكتاي فردي و همچنين گروه هاي اجتماعي ارزش گذاري شود، بدين سان همبسته گي بين افراد تقويت شود و انگيزه ي شركت فعال در رنده گي اجتماعي گردد. هونت به اين گونه بازشناسي عنوان همبسته گي مي دهد.
    درك نو هگلي هونت و تيلر از اخلاقيت در اساس خود از يك سو به حد كافي كلي يا صوري است و اين سوءظن را برمي انگيزد كه صرفا معرف نوعي درك ويژه ي زنده گاني خوب است، كه برخي مشائيت گرايان را حمايت مي كند، از طرف ديگر تا آن اندازه متكي با محتواي خاص مادي است، كه ممكن است با نقد انتزاع زياد از اندازه مواجه شود، امري كه نظريه هاي ليبرالي را ناموفق مي كند.  هونت براين تصور است كه"اين درك اساسي اخلاقي(إتيكي) به اين معنا صوري است كه از لحاظ هنجار تنها مي بايست پيش نيازهاي خود-تعيين كننده گي بشري برجسته (شاخص) شوند، و نه خود هدف هاي او". 11
      درميان كارهاي هگل كه توجه به موضوع بازشناسي دارند، نظام اخلاقيت نقشی با اهميت دارد، و همان طور كه اشاره شده، هگل در آن براي اولين بار در بافت مفهوم اخلاقيت به طور نظام مند به بررسي مي پردازد. از ديدگاه  آمده در بالا كه مؤلفان معاصر در مورد آن كار كرده اند، شايد خط قرائت مفهوم بازشناسي هگل در زير بديهي باشد. دراين توضيح و تفسير بخشي از نوشته كه ارتباط مستقيم با موضوع بازشناسي ندارد، كنار نهاده مي شود. ازآن جا كه مفهوم بازشناسي هگل يك آغاز اصيل بود، بي توجه به نوعي پيشينه شكل نگرفت.
 در گزارش روسو در باب اصل و علل نابرابري ميان مردمان، وضعي مي يابيم كه درآن مردم آغاز به « ارزيابي متقابل » خود به مثابه ي خصلت ذاتي انساني كردند كه پا به روابط اجتماعي مي گذارند.15 
در نظر روسو « انسان اجتماعي هميشه براي دنيا زنده گي مي كند، فقط بلد است در نظرات ديگر مردمان زنده گاني كند و قادر است وجود خود را اصطلاحا تنها با توجه به داوري آن ها احساس كند.»16
اين بازشناسي نه تنها توأم با ارزش گذاري، بلكه ضمنا شامل بازنشناسي به صورت تحقير است. روسو انسان را با درك متكلم وحده در نظر مي گيرد، كه در تفاوت با هگل در ابتدا با نقد بازشناسي اجتماعي شدن انسان را عاملي مي داند كه به وانمود كردن خصلت(كاراكتر هايی وا مي دارد كه انسان فاقد آن است، اورا وادار به سعي در بازشناسي اين خصوصيات مي كند، تا با چاپلوسي براي كسب امتيازهایي كند كه سرچشمه در بازشناسي ديگران دارد. از اين گذشته، بنابه روسو چاپلوسي متعاقبا سلبيت(نفي) خود را به درجات فوقاني روابط اجتماعي انتقال مي دهد، بدين سان أشكال جديد  بازنشناسي را نيز رواج مي دهد.
«فيشته» نيز يك منبع مهم براي درك(مفهوم) بازشناسي هگل بود. به رغم آن كه هگل فيشته را در در نوشته ي خود اختلاف نظام فلسفي فيشته و نظام فلسفي شلينگ نقد مي كند، در نوشته ي نظام اخلاقيت او را در ازاي طرح تحليل روابط اخلاقي بر جسته مي كند.. در" مبادي حقوق طبيعي بر اساس آموزه ي علم"فيشته به بازشناسي به عنوان «تأثير متقابل» افراد بين يكديگر.17  تأثير متقابل بين افراد، دراينجا پايه ي مناسبات اخلاقي است، در آن ها افراد آزاد محدوديت هاي معيني را برخود مي نهند، كه رهنمون آنان در شكل گيري آگاهي حقوق اجتماعي مي شود". 17
   هگل در نوشته ي نظام اخلاقيت، مدل بازشناسي متقابلي را مي پذيرد وآن را با مفهوم ارسطویي مشائيت تلفيق مي كند. 18 پيوندهاي اخلاقي بين افراد به عنوان بينا-اذهان(Intersubjektivita) درك شده كه از طريق بازشناسي متقابل افراد وساطت شده است.  هگل بر غناي اين مفهوم بدين سان مي افزايد كه به آن پويائي(Dynamik) مي بخشد. در اين نكته او از مفهوم فرايند ديناميك شلينگ الهام گرفته، كه در نوشته ي هگل به صورت طرح-واره نمايان مي شود.19  طرح-واره ي مدارجي، كه درآن يك درجه توسط كشاكش تضاد درجه ي قبلي را نقض مي كند و در آن انسان از پيوند هاي طبيعي- اجتماعي به جهان فرهنگي بشري عبور مي كند. هگل اين طرح-واره را  به عنوان دو مرحله(درجه)اي فرمول بندي مي كند، يا آن چنان كه اصطلاح شناسي شلينگ كه به هگل الهام داده بيان مي كند، بنابر توانش(Potenz)دوگانه دارد. 
ديناميك روند بازشناسي متقابل را در نظام اخلاقيت به طور تلويحي، و در فلسفه ي حق هگل تصريحا چنين شاخص مي كند كه پس از اختلاف درباب بازشناسي و آشتي متقابل در يك درجه (مرتبت) وضعيت كشاكش بعدي آشكار مي شود. بدبن سان نه تنها مدل ايستاي فيشته تغيير مي كند، بلكه همچنين مفهوم ارسطویي طبيعيت هستي انساني و غايت شناسي. هگل يك مدل دشوار پيش مي آورد كه به قلمروهاي اجتماعي برساخت تدريجي مي دهد. هگل مفهوم مبارزه را از Leviathan هابس برداشت مي كند كه در مبارزه ي همه عليه همه كارپردازي شده است. 20  اما مدل هگل با مبارزه ي طبيعت گرايانه براي بقا-آن چنان كه نزد هابس آمده -  درگير نيست، بلكه با مبارزه ي باريك بينانه تر درباره ي بازشناسي، درباره ي مبارزه ي اجتماعي كه توأم است با چندين درجه (مرتبه)ي بازشناسي متقابل در چارچوب مشائيت اخلاقي.
در  اولين درجه  بازشناسي اجتماعي در نظام اخلاقيت  بحث از وارستن افراد از پيوندهاي طبيعي شان است. هگل به تحليل كار و كار  افزار مي پردازد و در اين فرصت مفهوم خود را از سخن(زبان) تعريف مي كند. آن را از«ايما و اشاره» و « نشانه هاي طبيعي» استنتاج مي كند و به مثابه ي ابزار آرماني درك مي كند. سخن بيان گر تماميت فرديت و كليت انسان است، كه در اين موقعيت از يك سو به عنوان ذهنيتي در هوش و عقلانيت يا در افراد بشر حضور دارد، از سوي ديگر به مثابه ي عيني عام در جسمانيت(كالبد) خويش. 21  « عينيت انتزاعي خود يك بازشناسي خاموش است، درآن بدن خودي خويش را مستقلا براي خود كسب مي كند، كه برحسب مفهوم وجود دارد.»22   ازآنجا كه زبان زمينه در نشانه هاي طبيعي(فيزيكي) دارد، مسبوق بر بينا-اذهان است و به عنوان وسيله ي بازشناسي خاموش و ابرازي جلوه مي كند. هگل بعدا به اين تضادها در گفتار درباب سخن(زبان) در پديدارشناسي روح توجه مي كند، در آن تا اندازه اي نيز به بازشناسي توسط تحليل خصوصيت هاي مثبت و منفي « مشاوره» و «تملق گوئي» مي پردازد.
نظام اخلاقي  در مرحله ي اول بازشناسي اجتماعي سه نوع كار را بر حسب نوع موضوع تفكيك مي كند، كه از طريق كار دريافت (درك) مي شود. واپسين نوع كار شاخصه اش آن است كه انسان درآن رو به انسان مي آورد، انسان موضوع هم سنگ انسان مجري كار است. هردو جانب- هم ویژه(انسان) و هم موضوع(عين)- اند. سوبژه ي انساني در تفاوت با موضوع در نوع فروتر كار تعريف نشده، بلكه در رابطه ي «عشق» قرار دارد كه در آن به اتحاد موجودات انساني مي انجامد.  فرد به سوي غير رهسپار مي شود و در همان حال خود در ارتباط با آن شكل مي گيرد، با آن كه همواره ذات جدا يا خودخويش مي ماند. درعشق هركس در ديگري وجود دارد،  اين مرتبت مناسبات اجتماعي نيز در روابط خانواده با فرزندان واقعيت مي پذيرد؛ موضوع آن فرايند فعال تربيت موجوات اجتماعي است، كه در آن فرد به عنوان مظهر نيازمندي هاي انضمامي اجتماعي است. شخصيت با جنبه اي كه هگل به آن نام «احساس عملي» مي دهد شاخص مي شود، كه بسته گي به خصوصيت فرد در چارچوب نيازهاي براي زنده گاني بنياني و نياز به پرستاري(توجه) دارد. با بلوغ فرزندان آن ها وارد مرتبت استقلال شان مي شوند، و بدين درخواست مبني بر فرا رفتن از سطح وحدت خانواده گي است. 
   استقرار رابطه بين صاحبان ثروت ( املاك) منجر به مرتبت ديگر بازشناسي مي شود. موضوع عبارت از فرايند همه گاني ات پذيري حقوقي است، در تبديل بازشناسي خاص به بازشناسي حقوقي. بازشناسي حقوقي پيش نياز ورود هر فرد به روابط مالكيت است. هگل از موضوعي كردن تملك عزيمت مي كند كه به عنوان مالكيت تعريف شده است.25   از آن جا كه بازشناسي از سوي ديگران  فرد را مالك و مالكيت را تملك خودي مي كند، سوبژه ي بازشناسي را ديگران به عنوان تضمين حقوقي مالكيت بازشناسي مي كنند. نخستين مرتبت بازشناسي را آزادي سلبي اشخاص شاخص مي كند، زيرا اشخاصي كه به عنوان مالك مستقل پذيرفته شده اند، رويكردشان به خود از طريق حقوق صوري عرضه ي مالكيت  و عدم امكان پذيرش يا رد عرضه هاي مختلف، برآمد مي كنند. مبادله ي مالكيت متقابلا سوبژه(فرد)هاي بازشناسي شونده  توسط قرار داد عملي مي شود، كه انتقال حق بر يك شيء را از يك فرد به ديگري تضمين مي كند. 26 
    از آن جا كه اين دو مرتبت ذكر شده ي باشناسي در بسته گي با اصل مفرديت است، هگل آن ها را به عنوان صرفا صورت طبيعي اخلاقي تلقي مي كند. در مرتبت دوم نيز توجه به ديدگاه مفرد است، زيرا اشخاص به عرضه هاي اجتماعي منفي مي نگرند و به ادراك شخصيت  به مثابه ي «كليت بدون تمايز» مي رسند، 27 كه در سطح ديگر صورت مي گيرد، كه هگل آن را اخلاقيت مطلق مي نامد.  بنابراين كل نوشته حاوي دو سطح واقعيت اخلاقي است، يكي طبيعي يا اجتماعي از حيث طبيعي، و ديگري مطلق. بين اين دو سطح انواع مختلف كشاكش پديد مي آيد.
    موضوعي(تماتيزه) كردن كشاكش را در فصل ويژه بررسي مي كند كه در درآن به علل انواع گوناگون جنايت هاي اجتماعي مي پردازد، 28  كه با شيوه هاي مختلف نقض زنده گي اجتماعي مناسبت دارد. جرم(جنايت هاي اجتماعي به عنوان وارون شدن جنبه ي عام(همه گاني) مرتبت اول بازشناسي تحليل شده است، كه درتعلق مرتبت دوم اخلاقيت به صورت آزادي انتزاعي است. اين عمليات مجرمانه را مي توان به عنوان واكنش قابل تصور به يك جانبه گي و كليت روابط حقوقي دريافت، كه با بازشناسي مكمل متقاضي انضمامي كردن ديگر بازشناسي هاست. صورت قانون و جرم تشكيل رابطه اي مي دهند كه يك عضو وابسته به عضو ديگر است. چنان مي نمايد كه جنحه در اين جا انگيزه در بازشناسي ناكافي دارد، كه واكنش مجرم به بازشناسي راضي نكننده از سوي ديگران است. نقض حقوق(حق)توسط مجرم عليه شخصيت حقوقي به امر مالكيت او باز مي گردد. اما از آن جا كه هميشه محورشكل طبيعي واقعيت اخلاقي است، به شخص تعرض مي شود و او نيز به عنوان فرد بايستي از خود دفاع كند. وضعيت شخص مدافع درقبال جرم را بايستي مبارزه اي بازشناسانه دانست، كه درآن هر يك از دوسو چيز ديگري را در نظر دارد، يكي خواهان بازشناسي انتزاعي آزادي مالك، ديگري خواهان بسط نامحدود ذهنيت فردي است. كشاكشي كه با نقض يك پارچه گي كليت شخص و نه فقط نقض حقوق همه گاني صورت مي گيرد، بالاترين شكل درگيري(ستيز) است، كه هگل آن را مبارزه برسر حرمت مي داند از نظر اصطلاح شناسي مي توان گفت عبارت «حرمت» تيلر معرف بازشناسي فرودين ذكر شده در بالاست). انگيزه گي براي محدود كردن ديگري چيزي نيست كه هگل از آن به صراحت سخن گفته باشد، ولي با توجه به اين كه هردو جانب به واسطه ي مبارزه براي خويش به مثابه ي تماميت اند، مي تواند تعرض مجرم را به منزله ي تجلي كليت او به شمار آورد كه فعلا به حد لازم بازشناسي نشده است. بنابراين كوشش براي يك پارچه گي شخصيت را بايد به عنوان نياز به مرحت درك كرد، كه فرد تنها مي تواند زماني آن را كسب كند كه با خصوصيت هاي منحصر به فرد خود اينهمان شود. اين اينهمان شدن خود حرمت است زيرا حرمت رابطه ي مشخص شخص با خويش است.. كوشش براي كسب حرمت بدان جهت به ميان مي آيد كه رابطه ی با خود را تنها وقتي مي تواند با خود برقرار كند كه ديگران  ازخصوصيات منحصر به فرد او حمايت كنند. بنابراين حرمت وابسته به بازشناسي بينا-اذهاني است كه هردو طرف درگيري سعي برآن دارند. اين نوع كشاكش ر ا هگل در پديدرشناسي روح اثر معر وف بعدي خود در فصل «خدايگان و بنده» بحث كرده است، با اين همه  موضوع واقعيت اخلاقي ديگر موضوع اصلي هگل در بررسي درگيري درباب بازشناسي نيست، براي او يكي از مراتب پرورش(فرهيختاري) روح شد. در نظر هگل مبارزه براي بازشناسي مشروط به نمايش عمومي اين است كه دوسوي درگيري بيشتر توجه به مقاصد فردي به صورت كسب بازشناسي است تا اين كه  در مورد زنده گي شان باشد. بنابراين مبارزه براي حرمت  بايد مبارزه ي خطر كردن زنده گاني باشد؛ مبارزه ي مرگ و زندگي.29  اما دراين جا موضع بسنده(كافي) نسبت به كشاكش را مي توان به منزله ي مقاوت اخلاقي فرد مورد تعرض تلقي كرد، كه فرد حمله كننده بدان وسيله به نقطه ي ضعف طرف مقابل آگاهي مي يابد. بنابراين زمينه براي بازشناسي متقابل مي تواند با پي بردن به نقطه ي ضعف و نه با توسل به مرگ در وضعيت ( اضطراراي/ بحراني) باشد.
    اين گونه تفسير فكورانه امكان مي دهد واقعيت را بهتر فهميد، كه كشاكش اجتماعي ضمنا دقايق مثبت همراه دارد كه مي توان شان به منزله ي تربيت از نظر اخلاقي عملي اشخاص درگير تلقي كرد. پرسشي كه مي ماند اين است كه گذ ر به مرتبت برتر به صورت اخلاقيت مطلق در نظام اخلاقيت واقعا به وساطت كشاكش ها صورت گرفته است. درحالي كه م. ريدل(Riedel) گمان مي كند كه توضيح آن فراز از اثر هگل كه دال به اين كه گذر به مرتبت برتر به وساطت كشاكش امكان تحقق دارد،  ممكن نيست، هونت طرفدار اين اين گونه توضيح است. 30  با فرض قبول نقش ارتقائي(مداترجي) كشاكش ممكن است نخستين دقيقه ي مثبت را تشريك مساعي مجرم در خودشناسي بيشتر اشخاص دانست، به طور مشخص در شناخت منحصر به فرديت آن ها. اين موجب تغييري مي شود كه از لحاظ اصطلاح شناسي آن را به عنوان گذر از «شخص» به «كليت شخص» درك كرد، كه به معناي گذر از بازشناسي بينا-اذهان به بازشناسي بينا-اذهان كلا جنبه ي حقوقي به بازشناسي بينا-اذهان جنبه ي يكباره گي(منحصر به فرد). دومين دقيقه ي مثبت مي تواند اين واقعيت باشد كه اشخاص كه به خودمختاري بيش تر مي رسند، و ضمنا بيش از پيوند متقابل كه حاصل نياز بازشناسي بينا-اذهان است، را مي شناسند. چنان چه هر دو دقيقه را با هم در يابيم، مي توان در كشاكش ها  منبع عبور ازواقعيت طبيعي به واقعيت اخلاق اتزاعي را مشاهده كرد. نقض روابط حقوقي موجب بروز ييوند هاي بينا-اذهاني بدين طريق مي شود كه مجرم با زيرپا نهادن حقوق و حرمت اشخاص، نقض وابستگي شان از طريق شناخت كلي، كه در همان حال فرايند فرديت پذيري اشخاص نقض مي شود. مبارزه براي حرمت را در اين جا نه فقط بايد درگيري افراد تلقي كرد، بلكه به عنوان كشاكش گروه هاي اجتماعي نيز.
   درسطح  واقعيت اخلاقي مطلق سومين مرتبت روابط اجتماعي شكل مي گيرد كه در لواي مبارزه براي حرمت صورت مي گيرد و صفت مشخصه اش « نظر متقابل» است.31  اين رابطه را مي توان به منزله ي شكل عاطفي بازشناسي به شمار آورد كه وحدت تا به حال اشخاص منزوي سطح اول را بر شالوده ي سطح برتر واقعيت اخلاقي ميسر مي كند.
    ازآن جا كه هگل متن مورد نظر را در ادامه ي تحليل بازشناسي را دنبال نمي كند، حتي آن را به صورت پيش نويس در مي آورد،  نمي توان بر شكل نهایي بازشناسي چيزي افزود. «هونت» مي كوشد بازسازي توسعه ي انواع متفرد بازشناسي را  انجام دهد كه شامل نوع آخري نيز مي شود. او مي داند كه خود متن تفكيك صريح اشكال متفرد بازشناسي را به صورت كافي ارضا نمي كند، ولي تصور مي كند كه حاوي اساس كافي براي اين  تفكيك است. فعال كردن ظريف مدل هگل بازشناسي  به عنوان نظريه ي اعتلامدارج) يافته ي پسامتافيزيكي درك شده است، كه در آن انواع بازشناسي با مفاهيم وجود انساني مرتبط است  و با بافت هایي كه درآن ها به بازشناسي مي انجامد. 32
    نوع عاطفي بازشناسي (Anschauung- affektiv) به صورت عشق در سطح خانواده افرادي كه نياز انضمامي دارند، شكل مي گيرد (Individuum- konkrete Beduerfnisse). اشخاص خودمختاري صوري
(Person- formale Autonomie) مولود نوع شناسایي كننده ي بازشناسي (Begriff- kognitiv) به صورت  حقوق در سطح جامعه ي مدني اند. عاطفه اي كه عقلاني مي شود (Intellektuelle Anschauung- rational gewordene Affekt)، به صورت همبسته گي در سطح دولت، سوبژه هایي را تعريف مي كند كه توسط ويژه گي های فردي خويش شاخص شده اند. دراين نظريه ي مدارج يافته ي بازشناسي هر مرتبت در پيوند با سطح معين بازشناسي است (عاطفي – عشق، شناختي- قانون، عاطفي عقلاني- همبسته گي)، با سطح معيني از درك وجود انساني(افراد با نيازمندي هاي انضمامي، اشخاص با خودمختاري صوري، سوبژه هایي با ويژگي هاي فردي) و توأم با سطح معين محيط اجتماعي(خانواده، جامعه ي مدني، دولت). حرح-واره ي شناخت شناسي شلينگ در اين جا به صورت پيوسته گي انواع بازشناسي با اصطلاح هاي شان كاربرد پيدا كرده است. بدين سان نوع عاطفي متناسب با نظر مفهوم شناسنده ي عاطفه است، كه تبديل  به  شهود (Intuition) عقلاني، هوشمند شد.
   هگل درآثار بعدي از مفهوم نظام طبيعت صرف نظر مي كند، نظامي كه اصل ارسطویي داشت و در نظام اخلاقيت بحث شده ، و واقعيت اخلاقي فقط به عنوان بخش پرورش روح درچارچوب آگاهي فلسفي درك شده است. هگل اهميت مفهوم بينا-اذهان ارسطو را  به نفع مزيت نظريه ي آگاهي محدود مي كند نه همين سان نيز به عنوان اهميت كوشش در بازشناسي، كه قبلا از آن  توسعه ي فرديت پذيري بشري را توسط پيوندهاي بينا-اذهاني استنتاج كرد. اكنون فرد ديگر صرفا  يكي از مراتب تجسم روح دانسته شده است كه پس از تمركز زدایي از «إگُو» واقع مي شود. با آن كه نوشته هاي ديرتر هگل تفكيك مراتب متفرد را از طريق شكل گيري آگاهي فردي، با تفكيك متمايزتر بين مفاهيم متفرد وجود انساني ممكن مي كند، ولي جاي گيري افراد در پيوندهاي بينا-اذهاني مستقل از توسعه ي روح اهميت خودرا از دست مي دهد. درنتيجه نظام اخلاقيت به منزله ي گسترده ترين و نظام مند ترين تحليل مستقل واقعيت و ساختار آن توسط بازشناسي باقي مي ماند.
    گذر هگل به فلسفه ي اگاهي به آن از طريق راه حل سازشي است، كه درآن سعي بر تركيب نظريه ي احتماعي از نظام اخلاقيت با مسير جديد فلسفه ي ناشي از فلسفه ي آگاهي است.  هگل تحت تأثير فيشته روح را به عنوان ذات خود متمايز شونده شاخص مي كند، كه خود را تفكيك مي كند و سپس به خود باز مي گردد. هگل شروع مي كند اين حركت روح را به عنوان فرايند بازتاب(reflexe) درجه بندي شونده در يابد: منطق، فلسفه ي طبيعت و فلسفه ي روح. ازآن جاكه در مرتبت فلسفه ي روح كه حاوي واقعيت اخلاقي است، روح به سه مرتبت شناخت مطلق: هنر، دين و دانش روي مي آورد، اوج گيري واقعيت اخلاقي در دولت به پس صحنه وا مي نشيند. مرحله ي اخر از برسازي ساختارهاي سياسي در دولت به روح در هيأتي روي مي آورد كه هگل بعدا آن را روح مطلق مي نامد. رج دادن واقعيت اخلاقي در بسط (توسعه) خودوانگري(بازتاب) روح منجر به آن مي شود كه آن تابع فرايند تك-گوئي(مُونُولوگ) و از دست رفتن (تضعيف) مقام مركزي بينا- اذهاني(Intersubjektivita) شود.
   تغيير موضع تفكر هگل موجب جهت گيري مي شود كه تحت تأثير آن مبارزه براي بازشناسي در پديدار شناسي به صرف توضيح تكوين خودآگاهي درچارچوب فرايند خودآگاه شدن روح بيانجامد. تكاپو براي بازشناسي درست است كه در فصل خدايگان و بنده صورت مؤكد تر مبارزه ي مرگ و زندگي به خود مي گيرد، با اين همه با پديدرشناسي روح مسير بعدي بررسي هگل به طور قطعي معين شده است، واين پرداختن به دگربار در باره ي واقعيت اخلاقي و بازشناسي به عنوان موضوع اساسي را ناممكن مي كند. البته با اين همه در آثار هگل به ويژه در پديدارشناسي روح و در مبادي فلسفه ي حق مي توان توسعه ي موضوع بازشناسي و اخلاقيت را در فرمولبندي هاي كلي تر يافت، كه مي توان آن ها را از لحاظ پسامتافيزيكي از برساخت تحول جدا كرد و به طور ثمربخش درفلسفه ي اخلاق، اجتماعي و سياسي به كار برد.
* اين مقاله از Marek Hrubec و به مناسبت بزرگ داشت Milan Sobotka فيلسوف چك نوشته است و درمجموعه ي مقالاSTUDIA PHILOSOPHICA XIV 2003   به چاپ رسيده است. 
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